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  چكيده
هاي  تمثيلباشد.  مي هرمزگان عاميانة هاي هرمزگان، براساس قصه فرهنگ عموميجايگاه زنان در در بارة  اين مقاله، تحقيقي

تصويري  ي تمثيلي،ها شوند. در اين قصه هايي مهم، در بسياري از جوامع به وسيلة زنان نقل مي به عنوان روايتعاميانه 
تواند ما را به شناخت هرچه بيشتر  ي آنها ميروشن از كاركرد، نقش و وضعيت زنان ترسيم شده است؛ بنابراين بررس

تحليل استفاده از روش با  اي گردآوري و در اين مقاله اطلاعات به شيوة كتابخانهوضعيت زنان و زندگي آنها رهنمون گردد. 
 ازتاب تصوير زنان در فرهنگ عامةدريابيم ب جهت است كه ضرورت اين پژوهش از آن شوند. مي بررسي ها ، تمثيلكيفي
زنان در نگاه راويان اين تمثيلات از چه جايگاه و كاركردي  پرسش اصلي اين پژوهش اين است كه:ان چگونه است. هرمزگ

هاي  هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي زنان را در تمثيل اين پزوهش در دو بخش، فعاليت برخوردار هستند؟
ابرابري جنسيتي اگرچه فرهنگ هرمزگان، فرهنگي مردسالار است و ن دهد مينتايج اين بررسي نشان كند.  عاميانه بررسي مي

در بسياري موارد به ويژه در باشد، اما  ن مياقتصادي، فرهنگي و اجتماعي زنا هاي سياسي، نيز محدود كنندة فعاليت
و  ميت بالايي برخوردار استها از اه تر دارند. ازدواج براي زنان قصه ي و اجتماعي، زنان موضعي فعالانههاي فرهنگ حوزه

سبب شده است تا نقش زنان در  ها، دست از تمثيلاين اي راويان  ذهن اسطوره اند. گاهي در انتخاب همسر نيز آزاد
  ضاد و متناقض ديده شود.هاي مت كاركردها و ژرف ساخت
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 مقدمه -1

تمثيل يكي از انواع بسيار مهم ادبيات و فرهنگ ما است. شاعران و نويسندگان، هميشه از تمثيل به 
اند؛ چرا كه  هاي دروني خود بهره برده ها و انديشه براي به تصوير كشيدن آموزه مؤثرعنوان ابزاري 

تري از آنها  درست توانند به درك شوند، مخاطبان، مي افكار ذهني آن گاه كه از اين رهگذر ترسيم مي
تر، در ذهن و زبان  توانسته بهتر و عميق گيري از تمثيل، دست يابند. ادبيات و فرهنگ عامه نيز با بهره

  مردم جاري شود.
باشند؛ يك لايه كه همان  هاي عاميانه كه نوعي تمثيل داستاني هستند، داراي دو لاية معنايي مي قصه

گيرد. در بخش دروني  هاي داستاني را در بر مي ها و حادثه ها است و شخصيت شكل و فرم بيروني قصه
ها به جهت  باشد. اين نوع از تمثيل پردازان نهفته مي هاي تربيتي و افكار قصه ها است كه آموزه اين قصه

اند، بسيار گويا و  جامعه بوده برخورداري از فرم و زباني ساده، هميشه براي مخاطبان كه مردمان عادي
ن مردم، در مياتمثيلات  ها است اين دست از همين روي قرناز  فهم بيشتري برخوردارند.از قابليت 

  شوند. و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي سينه به سينه نقل
گردد  شود و تلاش مي هاي تمثيلي رايج در ميان مردم استان هرمزگان، بررسي مي در اين پژوهش، قصه

شوند.  تر است بررسي زنان در آنها برجستههايي كه نقش آفريني  با استفاده از روش تحليل كيفي، قصه
همني و هرچند نويسندگاني چون: حميدرضا حسني، احمدنور دريايي، علي مياب فلسفي، مريم ب

از اين  اند اما هيچكدام سهراب سعيدي، در زمينة ادبيات عاميانة هرمزگان تحقيقات خوبي انجام داده
  اند. نويسندگان، به طور مشخص به نقش زنان در تمثيلات عاميانه هرمزگان نپرداخته

نقش آنها در توان اطلاعات دقيقي دربارة زنان و  هاي تاريخي نمي از آنجا كه در ادبيات رسمي و كتاب
هاي  هاي تمثيلي، نقش زنان در زمينه جامعه پيدا كرد، در اين نوشتار هدف آن است با بررسي قصه

فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي بررسي شود. نتيجة اين تحقيق بيانگر آن است كه هرچند 
گي و اجتماعي، زنان باشد اما در امور فرهن هاي زنان مي فعاليتهاي جنسيتي، محدود كنندة  نابرابري

  تري دارند. نقش برجسته
 
 بيان مسأله 1-1

مثال آوردن، «تمثيل و ادبيات تمثيلي، يكي از انواع بسيار مهم ادبي است. تمثيل در لغت به معناي: 
). 119: 1368پورنامداريان، است (» تشبيه كردن، صورت چيزي را مصور كردن و داستان آوردن

از مفاهيم و  ،هاي عاميانه است كه جداي از صورت ظاهري قصه ز روايتهاي تمثيلي بخشي مهم ا قصه
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اي از فرهنگ و هنر ما جداي از ادبيات  بخش گسترده تر برخوردار است. هايي عميق و بنيادي پيام
ادبيات دهد. بخش بيشترين  ات عاميانه به حيات خود ادامه ميرسمي در راه و مسيري ديگر به نام ادبي

  ه به سينه نقل شده است.ها سين ، قرنهاي تمثيلي قالب قصهعاميانه در 
از روزگاران گذشته در ذهن فلاسفه و انديشمندان اهميت بسيار داشته است.  هاي داستاني، تمثيل

ايم براي  هايي را كه پذيرفته كه فقط حكايتافلاطون باور دارد بايد پرستاران و مادران را وادار كنيم «
كنند به  ميمتوجه باشند كه پرورشي كه روح اطفال به وسيلة حكايات حاصل كودكان نقل كنند و 

. )10: 1377(رحماندوست،  »كند. ب بيشتر از تربيتي است كه جسم آنها به وسيلة ورزش پيدا ميمرات
كي از اجزاي اصلي فولكلور و هاي عاميانه ي بررسي تمثيل«دارند كه  باور برخي محققان اين حوزه

شاهكارهاي بشر به شمار رود و به منزلة مصالح اولية بهترين  شناسي به شمار مي انهاي انس دانش
گونه كه شايسته و بايسته گاه آن است به دلايل گوناگون هيچروشن . )449 :1334 (هدايت، »آيد مي

به وده است و پيوسته است، ادبيات عامه به عنوان يك هدف غايي مورد توجه كاتبان و نويسندگان نب
اند،  ب سواد خواندن و نوشتن هم نداشتهبلند و نفس مسيحايي پدر بزرگان و مادربزرگان كه اغل همت

و غير مكتوب  ؛ يعني بيشترين بخش ادبيات عاميانة ما به صورت شفاهيسينه به سينه نقل شده است
دنيا  دهد. برخلاف ديگر ممالك يشتر در معرض خطر نابودي قرار ميآن را بموضوع باشد و همين  مي

ن بخش هميشه در اند در ميهن ما اي را بسيار جدي گرفتهكه اين حوزه از حيات فرهنگي و هنري خود 
افتاده و  ئيان براي آداب و رسوم هر ده دوراروپا« ؛است  محجوب در اين باره گفتهحاشيه بوده است؛ 

ناهاي بزرگ و سابقة تاريخي هر بناي كهن خويش چند رسالة دكتري در دست دارند و در باب ب
ازه نيست؛ ولي ما معروف و رسوم و آداب مشهور ايشان چندان مدارك و اسناد هست كه آن را اند

شناسي فرهنگ عامه و آداب و رسوم خود را تدوين  اي هستيم كه اگر بخواهيم كتاب امروز در مرحله
  ).216 :1387، محجوب(»كنيم حجم آن از رسالة كوچكي نخواهد گذشت.

هاي فرهنگي و ادبيات عاميانه  زن پيوسته در گسترهاند.  ها زنان بوده دانيم راوي بيشتر قصه آنگونه كه مي
ها يخشي از هستي  هاي مربوط به خود است. زن در همة اعصار و تمامي فرهنگ داراي نقش و كنش

هستي بدون  است و تكاملدر اساطير چين اساس هستي بر دو قوة مادگي و نرينگي استوار «است. 
گر و تكميل كننده  آفرينش). زن به عنوان عنصري Guerin et al,2005: 186(»نيست ديگري ممكن

زندگي، بستري  ان بخشي ازونيز به عن تمثيليهاي  ابعاد زندگي كاركردي برجسته دارد. قصه در همة
قهرمان است كه ها به حدي  هميت و نقش اين زنان در اين قصهآفريني زنان بوده است؛ ا  اي نقشبر

يابد و حتي  ون رفت از تنگناها را نمي، راه بربا تكيه بر زور بازو و تدبير خودو هيچگاه به تنهايي 
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ديگر قهرمان  كمپل زن را نيمة .گيرد و يا سيمايي جذاب ندارد بدون حضور زن، يا داستان شكل نمي
  .1نامد مي

د. جداي از كاركردهاي معمول و نگير هاي گوناگون به خود مي نقش ها، زنان دست از تمثيلدر اين  
هايي  ها از شايستگي مرسوم كه مردان نيز به عهده دارند، زنان به عنوان بخش محوري اين روايت

هايي در جستار هاي دشواري را از سر بگذرانند. برخوردارند كه مردان براي رسيدن به آنان بايد آزمون
ها، جايگاه، نقش و  انجام شده است، تا كنون به زنان و دخترانِ قصه ي تمثيليها كه در مورد قصه

كاركردهاي گوناگون آنان و علل ناكامي آنها توجه چنداني نشده است. حتي در بررسي ساختارگرايانة 
ته، تنها چهرة منفي ايراني پرداخ هاي داستاني بندي تمثيل كه به طبقه محققاني چون اولريش مازلوف

اي منفي دارند و يا چهرة منفعلي همچون معشوقه  شود. زنان در اين تحقيق يا چهره زنان نشان داده مي
كه در دنياي واقعي و مردسالارانه از رسيدن به بسياري  زنان .2دارند كه قهرمان در جستجوي آن است

ها، اهدافشان را  قصهو  ها ليتمث در گسترة كنند اند، تلاش مي بوده  هاي خود محروم از خواسته
آرزوها برايشان ناممكن است،  يابي به براي زناني كه در دنياي واقع امكان دست تر كنند.  يافتني دست
هاي عاميانه، بستري است كه در آن كهن الگوها و خاطرات مربوط به دوران  ها و روايت تمثيل

ته اگر در آن دوران زنان تنها از اين محمل به جهان آرماني بخشند. الب مادرتباري را در آن تجلي مي
هايي كه در جاي جاي  اند، در دوران معاصر با استفاده از همان تجارب، با كوشش شده خود نزديكتر مي

م گرفت، در جهان خارج نيز توانستند به جهان آرماني اجهان توسط زنان دگرانديش و آزادي خواه انج
هايي بود كه در اين زمينه  ترين گام هاي فمنيستي يكي از اساسي گيري جنبش شكلتر شوند؛ خود نزديك

ها باور  هاي گوناگون اما هدفي واحد شكل گرفت؛ ليبرال فمنيست برداشته شد. اين جنبش با گرايش
زنان به طور بنيادين با مردان تفاوت ندارند و با وجود اين به خاطر جنس ايشان از بسياري «داشتند: 

هاي فمنيستي همچون  هرچند در برخي از گرايش ).88: 1385سبيلي، »(شوند ها محروم مي صتفر
هايي چون جدايي زنان از مردان و نفي ازدواج، دچار افراط گرايي  ها با طرح انديشه راديكال فمنيست

د شايگردند.  هايي ثمربخش محسوب مي ها در حوزة حقوق زنان گام شدند، اما در نهايت اين كوشش
ها را از اين منظر كه ميداني براي تجربه اندوزي زنان در زمينة حق خواهي در دوران كنوني بوده  قصه

بيش از آنكه بازتاب  ي تمثيلي،ها قصهاز بسياري  درونماية نيز بايد مهم بدانيم. جداي از اين
بالايي براي تفسير   يتاز قابلبدين روي گيرند،  گونه به خود مي ايرؤهاي بيروني باشد، سيمايي  واقعيت

                                                 
 ها به مثابه روياهاي جمعي زنان). (تحليل افسانه "هاي عاميانه محوريت زنان در قصه"). 1389حسين. (بيات،  1
 ).91همان ( 2
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تعابير هاي داستاني،  در دل تمثيل«بسياري از روانشناسان عقيده دارند  و رمزگشايي برخوردارند.
توان به حقايق مهمي در زندگي واقعي دست  سمبوليكي وجود دارد كه از تفسير اين تعابير مي

درك بسياري از مفاهيم نهفته در آن تواند ما را در  ها مي توجه به تمثيل). 262: 1385ل، (كمپب»يافت
 تري از زواياي پنهان وضعيت زنان در جامعه دست يابيم. ياري نمايد و از اين محمل به شناخت روشن

سياسي، فرهنگي و جايگاه زنان از منظر اجتماعي، تا  شود در اين نوشتار تلاش مي بدين روي
اميري در تحقيقي ميداني گردآوري شده اي كه توسط محمدصالح  هاي عاميانه اقتصادي، در تمثيل

  است، مورد تحليل قرار گيرد.
  
  پژوهش تاريحچة 1-2
هاي تمثيلي را در  ) داستان1390پارسانسب () و 1383( انيپورنامدار، نويسندگاني از جمله تر شيپ

) 1389زاده () و ماندانا صدر 1394سر ( اند. همچنين عليرضا محمدي كله ادبيات فارسي بررسي كرده
هاي تمثيلي  در بارة تمثيل و قصهاند.  هاي تعليمي را تحليل كرده تمثيل در داستان و قصه در مقالاتي،

بارة فرهنگ فولكلور هرچند درعاميانة استان هرمزگان، پژوهش دقيق و كاملي انجام نشده است. 
انهاي بستك و مردم نگاري شهرست "در كتابِ  )1382( يحسنرضا رمزگان نويسندگاني چون حميده

، علي مياب "مراسم آييني و فولكلور بندر كنگ "در كتابِ ) 1384(، احمد نور دريايي "لنگهبندر
هاي  تلاش "مردم نگاري شهرستان قشم "در كتابِ  )1379( ،فلسفي و مريم ابوالفتحي و سهراب بناوند

هاي استان مورد توجه  قصه ريچ كدام از اين تأليفات، تمثيل داند اما در ه قابل تقديري انجام داده
شود مقالة  هاي هرمزگان پرداخته مي ص به قصهي كه در آن به صورت خاهاي. و شايد تنها كارباشد نمي

در مجلة  )1392، (مريم بهمني است كه "دبيات شفاهي هرمزگانهاي عاميانه در ا جايگاه قصه "
وار در  سيماي پري و زنان پري "مقالة و ديگري اند.  نامة فرهنگي هرمزگان انتشار دادهپژوهش 

در نوشتار حاضر  اند. مجله نگاشته) در همان 1393( يزارعست كه بدريه ا "هاي عاميانة هرمزگان قصه
ها، دريابيم بازتاب تصوير زنان در فرهنگ عامة هرمزگان  شود با تحليل كيفي اين تمثيل تلاش مي

هاي تمثيلي است  ا كارهاي پيشين، تكية آن بر تحليل قصهچگونه است. بنابراين وجه تمايز اين مقاله ب
  تري دارند. كه زنان در آنها كاركرد برجسته
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  پژوهش و هدفروش  1-3
(گردآوري  ي مكتوب هرمزگانها شده است. پس از بررسي قصه انجام به روش تحليل كيفي اين مقاله

كه نقش آفريني زنان در آنها  اند مورد نظر بوده هاي تمثيلي، ، آن دسته از قصهمحمدصالح اميري)
هاي فرهنگي، سياسي و  آفريني زنان در عرصه در اين مقاله مباحثي همچون، نقش باشند. چشمگيرتر مي

  شود. ، بررسي و تبيين ميها تمثيل هاي مردسالارانه در بستر با انديشهصادي و تقابل اقت
امور زنان در  عاميانه، ميزان نقشمندي تمثيلي هاي قصه در نوشتار حاضر، هدف آن است تا با بررسي

هاي  چراكه در حوزة ادبيات رسمي و كتاب ي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي بررسي شود؛فرهنگ
هاي  و افسانه ها دست آورد و تنها از دل همين قصه زنان به توان اطلاعات چنداني در بارة تاريخي نمي

باشند عبارتند از:  هايي كه در اين نوشتار مورد توجه مي قصه .دست يافتني است ،مردمي اين مهم
محبوبه و سرخوش، پيرزن و سه دخترش، پسر پادشاه و دختر كولي، مرد كچل و دختر پادشاه، كاكل 

گر، ماهان دختر، خرم و زيبا، حيدربگ و  زري و دندون مرواري، فاطكو، هيزم شكن مهربان، زن حيله
و وزير هفت پسر، پسر پادشاه و دختر ليمويي، پادشاه و دختر آهو نما،  سمنبر، پادشاه هفت دختر

تري بر عهده دارند و به  رنگ ، زنان نقش پرهاي تمثيلي در اين قصهپيرزن دونا، مرد بيكار و خروس. 
  اند. همين سبب براي اين پژوهش گزينش شده

  
  هاي پژوهش ضرورت و پرسش 1-4

هاي تمثيلي، سبب شده از بافت و گنجايش معنايي و  تمثيل و قصهچندمعنايي و تفسير پذير بودن 
اند، ضرورت  هاي تمثيلي، زنان بوده ر باشند. از آنجا كه راوي بيشتر اين قصهروايي عميقي برخوردا

دارد با نگاهي دقيق، جايگاه و كاركرد زنان در اين دست از تمثيلات، رديابي شود تا از اين رهگذر 
پرسشي كه كوشش شده در اين  نيتر مهماز زنان در جامعة ايراني برسيم.  تر روشني بتوانيم به تصوير

داده شود اين است كه: زنان در نگاه راويان اين تمثيلات از چه جايگاه و  پژوهش به آن پاسخ
  باشد؟ كاركردي برخوردار هستند و نقش اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنها چگونه مي
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 بحث -2

  سياسي و اقتصادي يها تيالفعزنان و  2-1
، مرد Fatakoo/ اند از: (به دنبال بخت، كاكل زري و دندون مرواري، فاطكو هاي تمثيلي عبارت قصه

بيكار و خروس، محبوبه و سرخوش و پيرزن و سه دخترش). درونماية اصلي و تفكر حاكم بر تمامي 
  مردان است.اين شش تمثيل، نفي استقلال زنان و تحكيم وابستگي آنان به 

ها  تلاش است. بيشتر اوقات اين يمحدودنقش  ،ها نقش زنان در اين دو حوزه تمثيلبراساس اين 
و در نقش منسوبان و اطرافيان  ها زنان در دستگاه حاكميت شود. در برخي از قصه مي ناديده گرفته

در هيچ كدام از  .هاي رسمي حاكميت ندارند در فعاليت گونه مشاركتي شاه حضور دارند ولي هيچپاد
  شوند. ها زنان در نقش برانداز ديده نمي اين تمثيل

به (ها  تنها در يكي از قصهپادشاه گردد.  دتوان كاري مردانه است و زن در عمل نميپادشاهي كردن 
كند. ظهور پادشاه زن در ظاهري  نيز لباسي مردانه بر تن مي ،دارد دنبال بخت) كه زن عنوان پادشاهي

اي است كه پذيرفتن نقش شاهي براي يك زن در آن دشوار  خود نشان از فضاي مردسالارانهنه مردا
كند. خاستگاه  در چنين فضايي، زن از تفكر تهي است. بر مبناي ظاهربيني خود حكم ميآمده است. 

گردد تا  باشد. تفكري كه سبب مي اين تفكر شايد به سبب قوي بودن بعد عاطفه و احساس در زنان مي
نبة عقلايي وي به چشم مردان نيايد و راويان چنين بپندارند كه تأمل، درنگ و تفكر در وجود زن ج

فضل مردان بر زن اي خالي پرست/ زان «كمرنگ است. در فرهنگ وامثال و حكم دهخدا آمده است: 
ت كه در ). شايد به همين سبب اس102: 1393الرعايا و ديگران،  امين»(تر است بين  بود كه مرد پايين

اگر از اتفاق، نقش شاهي  شود و ي زنان ناديده گرفته ميعاميانه هم نقش سياس تمثيلي هاي بيشتر قصه
 زن بودن پادشاه راز ،كه مرد قصهحتي در جايي هم نصيب زني شود بايد در لباسي مردانه ظهور نمايد. 

بلكه با پيشنهاد زن (پادشاه)  مقام ندارد شود نه تنها هيچ توجهي به شكوه و شوكت اين برايش فاش مي
، روايت زني است »به دنبال بخت«تمثيل  در كند. او ازدواج نمايد، نيز مخالفت مي خواهد با كه از او مي

كه به پادشاهي رسيده ولي براي پذيرش او ناگزير است كه شخصيت زنانة خود را در پوششي مردانه 
به شاه رسيد. به شاه نيز گفت كه شانس گفته است با شتاب از چنار هم گذشت تا «...پنهان نمايد: 
به فرمانت عمل كنند، بايد هر چه زودتر فردي را به همسري اختيار نمايي.  لشكريان براي آن كه

اين نمود. فوري  ميحكمراني  هاود و سالپادشاه در حقيقت دختري بود لباسي مردانه بر تن كرده ب
ر او خواست كه به صورت مخفيانه با او ازدواج كند و د با آن مرد مطرح كرد و از موضوع را

  ).175 :اميري(»فرمانروايي شريك پادشاه گردد
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نقش براي . همچنان كه در فرهنگ عمومي ما نيز كاري مردانه است ،سياست ،ها در اين دست از تمثيل
عمومي كه در فرهنگ زنان  .شده است منظوراصالت كمتري در قياس با مردان سياسي زنان 

براي جبران اين هاي مهم سياسي برسند،  و پست هاي خود به مقام اند با تكيه بر توانايي توانسته نمي
شوند و از اين  اي زاده وزير ي، در تلاشند تا زن شاهزاده و ياكاستي و عدم مشاركت مستقيم سياس

 Kakol دون مرواريكاكل زري و دن در تمثيل: عمل بپوشند جامةرا آرزوهاي خود  رهگذر بتوانند

zari va Dandoon Morvari)(  آرزو هاي خود،  است كه در روئيا پردازيداستان چند خواهر
اي او به سعادت برسند؛ راي شوند تا از اين رهگذر با زاييدن و فرزندآوري ب كنند زن شاهزاده مي
دوزم. دختر  ميبشوم لباس همه قشون پادشاه را دختر بزرگ گفت اگر من همسر پسر پادشاه «...

پزم. دختر كوچك گفت اگر  شوم براي همه سپاه پادشاه نان ميدوم گفت اگر من زن پسر پادشاه ب
ل زري برايش به دنيا با پسري كاك ديمن را پسر پادشاه بگيرد، يك دختر دندون مرواري

  ).199(اميري: »آورم... مي
شود؛ البته  ين و بيهوده كار از زن ترسيم مياي، سيمايي تاريك، ظاهرب در چنين افق فرهنگي مردسالارانه

توان رديابي  هاي مختلف مي هاي گوناگون فرهنگي و در دوره بنياد چنين سيماي تاريكي را در گستره
  نمود:

كه نيكو زد اين داستان شهريار  چنين گفت با مادر اسفنديار
چو گويي سخن باز يابي به كوي  كه پيش زنان راز هرگز مگوي
زن يرأ زني نبيني رگزه كه  مكن هيچ كاري به فرمان زن

  ).218: 1386(فردوسي،  
  

خو به زن كرض ا نو كيسه مكن و اسرار «شود:  گفته مينيز لي المث ها در ضرب مبناي همين انديشهبر 
  ).25: 1396 سعيدي،رستمي توكلي و مخو (مگه و شو لو رودخنه 

 karze nowkisa makon-o-?asrāre xo/ bezan maga-o-šow loro xona maxow.  
توان با او در  اي است كه اسرار مگو را نمي در چنين نگاهي زن شريكي قابل اعتماد نيست. زن بيگانه

اي قالب بندي نموده است كه  ها را به گونه اي ذهنيت خالق اين روايت ميان گذاشت. چنين انگاره
ين انگاره ريشه در آبشخورهاي فرهنگي كهن دارد. در جاي تواند ببيند؛ ا سيماي فرشتگي زن را نمي

  گويد: ديگري اسفنديار خطاب به كتايون مي
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  بماند منش پست و تيره روان  چو با زن پس پرده باشد جوان
 ).229(همان:   
  

پندارند. در اين ذهنيت نيز زن  آبشخورهايي كه همنشيني با زنان را سبب فساد و پستي جوانان مي
بافت فرهنگي گردد.  نمايد و سبب هبوط او مي راهزن طريق است كه جوان را از راه تعالي دور مي

نان منع پذيرد كه زنان در مقامي فرادست تصور شوند. همنشيني با ز خواهد و نمي مردسالارانه نمي
سخني و مشورت با آنها نيز امري قبيح است؛ چراكه باور غالب، مرد را در مقام  شود همچنان كه هم مي

گردد، مردان با  پندارد. بر مبناي همان باورهاي اساطيري كه رازوارگي سبب قداست مي بالاتري مي
تر بماند.  نيافتني تي آنان دست دارند تا جايگاه بالادس پرهيز از زنان خود را در حالتي رازواره نگه مي

اصلِ كاري پدر است كه مادر رهگذر «اند كه:  اصالت در خانواده از آنِ مردان است و همه پذيرفته
كند كه مرد جايگاه بالادستي خود را نبايد از دست بدهد و  هنجارهاي جامعة مردسالار حكم مي». است

در اين  آرزوهاي اين دخترانبررسي ي نيست. ا مشاركت در امور مهم با زنان مطلوب چنين جامعه
خود و  هنگ هرمزگان است. زن قصه در خيالاي از آرزوهاي سياسي زن در فر بيانگر گوشه ها، تمثيل

  .دهد يمميل دروني خود را بروز  ،با اعتقاد به سرنوشت
سياسي محو و محدود نموده است نه عدم گرايش و  آفريني زنان را در گسترة بنابراين آنچه كه نقش

اي است كه بر ساحت فرهنگي سايه  ن حوزه كه همان فضاي مردسالارانهناتواني فطري زنان در اي
هايي بر زبان زنان جامعه جاري بوده است. تصور اينكه  البته روشن است كه چنين تمثيل انداخته است.

تواند برخاسته از عدم برخورداري آنها از  نمايند، مي اهي ميزنان نيز در چنين باوري مردان را همر
شك زمينه ساز انزوا و دوري زنان از  هاي لازم در بستر جامعه باشد. غلبة چنين نگرشي بي آموزش

تر و  اموري است كه نيازي به تعقل و منطق قوي دارد. در چنين شرايطي ميدان براي مردان گشوده
  تر است. يافتني مقصد برايشان دست

آور خانه محسوب  ، نانمرد هاي اقتصادي نيز زنان نقش چنداني ندارند. فعاليتها در  اين تمثيلدر 
را به كار تهييج  مردان شود. زنان بيشتر اي اقتصادي كاري مردانه محسوب ميه فعاليت شود و مي
اي است كه مرد خانواده  روايت احوال خانواده مضمون تمثيل، »مرد بيكار و خروس« كنند. در تمثيل مي

تن پرور و تنبل است. زن خانواده با نصيحت و ملامت او را ناگزير به خروج از خانه و انجام فعاليت 
داد. اين مرد آن قدر بيكاره و تن پرور بود  اي بود كه تن به هيچ كاري نمي مرد بيكاره... «: كند مي

گ آمده بود. به هر حال زنش او را با اصرار فراوان يك روز براي كه همسرش از اين شرايط به تن
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فقط در زمان ضرورت و از روي ناچاري است كه  ).93، اميري(» ... پيدا كردن كار به بازار فرستاد
كه زن و دختران خانواده تا  »فاطكو«در قصة چنانكه هاي خارج از خانه مشاركت دارند  تزنان در فعالي

اند و پس از آن هست كه از روي ناگزيري و  پدر، تنها به امور دروني خانواده مشغولقبل از بيماري 
مدتي به همين شكل  ...« :را بروند و به چوپاني مشغول شوندتوانند به صح براي امرار معاش مي

گذشت تا اين كه پدر دچار بيماري سختي شد و ديگر قادر به چوپاني و كاركردن نبود. بنابراين 
بر آنها كمي سخت شده بود. از زماني كه پدر خانواده بيمار شد دختران مراقبت زندگي 

  ).24ص ، همان(»... ازگوسفندان را برعهده داشتند و مادر نيز در خانه به پرستاري پدر مشغول بود
هاي اقتصادي آنان هم در محدودة كارهاي خانگي  اند و مشاركت زنان اغلب تيماردار درون خانه 

اين ا و كارهايي از ه ختن و پختن و زادن و نگهداري بچهدوشيدن گوسفندان، دوك ريسي، دو باشد: مي
آرزوي يكي از دختران اين است كه اگر زن شاهزاده » كاكل زري دندون مرواري« ليتمثدست. در 

ميان كوچك مانده بود كه قول داده بود  از«زايد: بكاكل زري و دندان مرواري هاي  براي او بچه ،شود
سري كاكل زري اگر زن پسر پادشاه شود براي او دختري دندان مرواري و پسه خواهر تنها خواهر 
تر به قولش وفا كرد و بعد از مدتي دختري دندان مرواري و پسري كاكل بياورد. خواهر كوچك

  ).199: (همان»زري به دنيا آورد
الي بايد در انحصار مردان بماند. مالي كه هاي اقتصادي و استقلال م فعاليت ي تمثيليها در اين روايت

مال نيست كه زخمي است در زندگي؛ چراكه زن بايد در خانه بماند و ديگر  ،زن آن را مالك است
  يا به روايت سعدي: اعضاء خانواده را پايكاري نمايد؛

  وگرنه تو در خانه بنشين چو زن  چو زن راه بازار گيرد بزن
 ).163: 1389(سعدي،   

  
اين باور  هاي بيروني متعلق به مردان است. ها و كنش چنين باوري جاي زن درون خانه است. نقشدر 

 سعيدي:رستمي توكلي و("مال زن زخم دلن«هاي بومي نيز قابل رديابي است؛  المثل و تفكر در ضرب
27.(  
  
 māle zan zaxme delen  
ها تفكرات مردسالارانه به  دستة از روايت زنان تنها با تكيه به مردان بايد به سعادت برسند. در اين 

شان را تحكم  نفي و وابستگي انديشة استقلال زنان راكوشد تا  بد. راوي مييا اي ديگر نمود مي گونه
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كند. بر  اي ابزارگونه از زنان ترسيم مي درونماية گفتماني كه در چنين زباني حاكم است چهره .دببخش
حرمت زن به حرف شنوي، ماندن درون خانه و پرداختن به امورات روزمره و دروني  ،مبناي اين انگاره

سازد. زن هيچ نقشي جز زاد و ولد و  سازد و زندگي را مي را مياين مرد است كه زن «خانه است. 
در چنين باوري  .)78: 1385ليموچي، »(خدمت به شوهر ندارد. زن حق دخالت در امور زندگي ندارد

هاي بيروني متعلق به مردان است. اين رويكرد فكري از  ها و كنش ن خانه است. نقشجاي زن درو
باور تواند باشد.  رسد، متكي به خويش هم نمي كند و چون به كمال نمي رشد و كمال زن جلوگيري مي

شود كه بايد  كودك نابالغي انگاشته مي زن. گيرد جامعه بر اين است شخصيت زن در ازدواج شكل مي
). 111الرعايا و ديگران:  امين( "بچه از چله، عروس از حجله"جله تربيت شود و به كمال برسد؛ در ح

گردد  هاي عاميانه ازدواج دختران به موضوعي پر بسامد تبديل مي شايد يكي از دلايلي كه در قصه
ديار خود گروهي از زنان به رهبري محبوبه از شهر و » محبوبه و آرش« ليتمثدر  دهرچنهمين باشد. 

ين فعاليت مستقل و خارج اند اما باز هم ا اروهاي گياهي به غربت هجرت نمودهبراي تهيه و فروش د
  شود. گردد و ناديده گرفته مي ميفراموش  »سرخوش«مردي به نامِ اقتصادي نيز با ورود  از خانة

اجتماعي خود گاهي بيرون از خانه به كارهايي همچون فروش داروهاي  زنان بر حسب طبقة البته
در بيشتر شهرهاي يابند. كاري كه امروزه نيز  ور ميمحلي يا فروش مرغ و خروس نيز در بازار ظه

زني براي فروش خروس خود در  مرد به بازار رفت و در آن جا ديد كه« شود: هرمزگان ديده مي
زيبا و گران قيمت در بيني داشت. و  و ييخالكي طلا ،خروس فروشاي نشسته است. زن  گوشه

نكتة قابل توجه در خصوص ). 93: اميري( »خروس دارم، خروس دارم! زد يمهمين طور داد 
ها،  اين قصههاست. در  هاي اقتصادي، عدم حضور زنان و دختران طبقة فرادست در اين فعاليت فعاليت

تري مناسب كه اند؛ زناني كه نه از روي ميل و فراهم بودن بس اقتصاديم جامعه فعالان وزنان محر تنها
ر سر آنان سنگيني يازند. زناني كه ساية مرد ب مي دستهاي اقتصادي  به فعاليت از روي ناگزيري،

درت تكاپو و اند ق براي آنان تعيين كردهكه مادران  يا محدودهتنها در البته دختراني كه  كند و نمي
بيند، به همراه دختران  زن آنجا كه شوهر خويش را در بستر بيماري مي "فاطكو"در قصة  د.فعاليت دارن

نيز مادر از روي فقر در پي راهي  "پيرزن و سه دخترش "پردازد. در تمثيل بيرون از خانه مي ارهايبه ك
تا از اين  كند براي ازدواج دختران است؛ بدين سبب دختران را وادار به دوك ريسي در جلوي خانه مي

دلي به دست آرند و به خانة بخت  ،طريق، خود و هنر خود را بر مردان عرضه نمايند و به روايتي
بود كه سه تا دختر داشت. هر سه دختر در خانه مانده  يرزنينبود، پ يكيبود  يكي«فرستاده شوند؛ 

را  دخترهادست به كار شوم و  ديبا خود گفت با رزنيپ ي. روزشد ينم دايپ شانيبودند و شوهر برا
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دختر بزرگ  يسيفكر كردن، چرخ نخ ر يپس از مدت رزنيشوهر بدهم. چكار كنم چكار نكنم... پ
از  يدم در و او را پشت چرخ نشاند. دختر مشغول رشتن شد. عصر كله پز ذاشترا آورد و گ

د دختر دوم دم در گرفت. روز بع يو به زن ديو پسند ديگشت، دختر را د يسركار به خانه برم
و با هم ازدواج  دشيپسند د،ياو را د يآمد و وقت هيبود كه قصابِ همسا يسيخانه مشغول نخ ر

و  ديد يدختر را هم مرد عسل فروش نيرا به نخ رشتن نشاند و ا كوچكشكردند. روز سوم دختر 
  ).141(همان:»گرفت يو او را به زن ديپسند

با  ظاهراًگشايند. و  زنان هيچ گاه زبان به اعتراض نميآيد اين است كه  ها بر مي آنچه كه از دل تمثيل
  اند. باور شده است و با آن كنار آمده ، اين سبك زندگي براي آنان تبديل بهقبول وضعيت موجود

  
  فرهنگي و اجتماعي يها تيفعالزنان و  2-2

دارد، ماهان دختر، پسر پادشاه و دختر ليمويي،  اند از: (آستر رويه را نگه مي هاي تمثيلي عبارت قصه
خزوك پادشاه هفت دختر، جان تيغ و چهل گيسو، ماه پيشاني، نارنج و ترنج، بلبل سرگشته، گاوك و 

)(Gavak va Khazook ككو و ،) مركو(Kakoo va Marakoo  و قصة) نمكوNamakoo .(
ان در اين تمثيلات نماد زيبايي و فريبندگي هستند؛ كنش و كاركردي متضاد و گاه متناقض كه در زن

است و  تر برجستهاي نيز قابل رديابي است. واقع گرايي در اين دست از تمثيلات  هاي اسطوره انديشه
و منشأ  زن همچنانكه نمادي از مهرباني و عشق و عاطفه و زيبايي است، گاهي نيز ديو سيرت است

  فريب و دروغ و خيانت است.
مردسالارانه هستند اما در  هاي اي سياسي و اقتصادي تسليم انديشهه ها در زمينه هرچند زنان اين تمثيل

ش در موارد اند منفعل نباشند. زنان از رهگذر همين تلا هاي فرهنگي و اجتماعي كوشيده زمينه
  رسند. اند و به اهداف خود مي پيروز ميدان ،چشمگيري

اند كه اين موقعيت را  اند، زناني نيز وجود داشته خ هر جا كه زنان تحت انقياد بودهدر طول تاري
  ).143 :1383 ريتزر،( .اند كردهتشخيص داده و به صورتي به آن اعتراض 
از آنجايي كه در جوامع «، موضوع ازدواج دختران است. ها يكي از موضوعات پربسامد در اين تمثيل

يابند اين امر در زندگي آنها نقش و اهميتي  از طريق ازدواج هويت اجتماعي مي ر، دخترها تنهامردسالا
پيوندد و  ت كه در زندگي دختران به وقوع ميبسيار پيدا كرده است. ازدواج مهمترين رويدادي اس

برانگيز و نشانگر  البته ازدواج آنگاه چالش ).97: 1390بشيري، ( »سرنوشت آنان است تعيين كنندة
قدرت زنانگي در جامعه است كه مرد و يا زني كه قصد ازدواج دارند از يك طبقة اجتماعي نباشند؛ 
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يعني گاهي زن از طبقة فرودست است و مرد فرادست و يا برعكس؛ اينجاست كه اگر ازدواجي شكل 
  نمايد. وله نشانگي ميگيرد ميزان قدرت و اختيار زنان را در اين مق

آزاد است. ازدواج  شود. گاه شيوة به ازدواج ديده مي بينشي دوگانه نسبت ي تمثيلي،ها در اين قصه
هند خوا خواهد هركدام را كه مي خواند و از دختران خود مي مي پادشاه تمام جوانان شهر را فرا

 خود را در ميان آن جوانان برپادشاه همسر ها زماني كه دختر ِ در همين قصه برگزينند. هرچند
ل پادشاه با اصرار به عشق داند و بر خلاف مي ، مطلوب خود ميپيرزني گزيند و كچلكي را در خانة نمي

رسد كه دليل مخالفت  گردد. البته به نظر مي دهد و از قصر پادشاه طرد مي رسد، تاوان آن را مي خود مي
اي  باور به اصل شايستگي و تا اندازه كههمسر نيست بل پادشاه عدم اعتقاد به آزادي دختر در انتخاب

همين كه حقانيت دختر و  ،اصالت نژادي و تباري در فرهنگ عمومي است؛ چراكه در پايان
دختر و كند و  مينشيني  گردد، پادشاه از تصميمش عقب هاي داماد بر پادشاه روشن مي شايستگي
در همين ... « .شوند دند و از منزلتي والا نيز بهرمندميگر مي انه به نزد پادشاه برعاقبت به خير ،دامادش

زمان حسن رسيد و ماجرا را براي پادشاه توضيح داد و پادشاه را به قصر دعوت كرد. پادشاه كه 
اب دخترش كه آستر از كار دخترش شگفت زده بود با خوشحالي و خرسندي پذيرفت كه جو

دستور داد كه جشن مفصلي دوباره برپا كنند و دختر را  دارد برحق بوده است. و رويه را نگه مي
  )74(اميري، .» با شكوه و عزت به خانة حسن بفرستند

و خواست پدر به عقد ديگري در  ها نيز دختر بر خلاف ميل خود و بر حسب ميل  اي از تمثيل در پاره 
ماهان دختر كه ماهان با اينكه عاشق پسر  در تمثيل آيد و دختر منفعلانه تسليم تصميم خانواده است مي

ها در پي  آيد و بعد از مدت عمويش هست اما به ميل و خواست خانواده به ازدواج پيرمردي در مي
پيرمرد از شنيدن ماجرا «...رسند:  اصرار پسر عمو و همكاري پيرمرد، ماهان و پسر عمو به هم مي

ازدواج پسر عمويش درآورد و از ت و او را به سخت متأثر شد. عقدش را از ماهان دختر پس گرف
و پسر عمويش نيز  ها خواست كه در كنارش به عنوان فرزندانش زندگي كنند. ماهان دختر آن

شود در  چناچه در اين قصه ديده مي ).50، همان( ...» ها در كنارش زندگي كردندپذيرفتند و سال
 ا رقمباشد كه اين اتفاق ر حس ترحم پيرمرد ميد، اما باز هم رس خود مي، دختر به عشق اول پايان
ستند روايت را آنچنان كه دوست ها زنان ه رسد چون اغلب راويان اين قصه به نظر مي .زند مي
در عمل بپوشانند؛  آرزوهاي خود را جامة ،ردازيتا بدين شكل در دل روايت پ سازند ميدارند،  مي
نيز اين دخالت ناخودآگاه زن در پايان يافتن آرماني رويدادها ديده » لبخند بزن و هديه بگير« قصة
حاكم شهر يك دختر داشت و وزيرش سه پسر، هميشه وزير و اطرافيان با طعنه و كنايه، از « شود؛ مي
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دشاه كه از اين كردند. يك روز دختر پا اينكه پادشاه فرزند پسري براي جانشيني ندارد او را شماتت مي
خواند و هركدام به شهري هجرت  اي به مبارزه مي قصه غصه دار بود پسران پادشاه را در مسابقه

. دختر كه به مدد كوشش و تلاش .. گردند مي كنند تا ببينند در پايان سال كدام با دست پرتري بر مي
كند.  ان وزير را تعقيب مييشود و پسر خود به مقام پهلواني رسيده است، در پايان سال كنجكاو مي

ها مشغول است، ديگري به مرغداري و پسر  شود يكي از پسران به پاسباني سگها و گربه متوجه مي
پهلواني خويش به طلا و  ل خدمت است. دختر كه به پشتوانةسوم نيز در كارگاه شيريني پزي مشغو

ها و  وزير، ارزش د و بر سر در خانةگرد شهر بر مييافته است پيروزمندانه به  جواهرات بسياري دست 
كشاند؛ زني بودم زنانه/ كاري كردم مردانه/ تف به  هاي خود را چنين به رخ او و فرزندانش مي توانايي

  ).43: 1396باستين، »(ريش شماها/ حالا گشتم روانه
گان با  ادهها در ازدواج شاهز اي هنجارگريزي خورد پاره شم ميها به چ تة ديگري كه در اين تمثيلنك

مندي از  زنان كه نماد زايندگي و باروري هستند، گاهي با بهره«باشد.  دختران فرودست جامعه مي
نمايند و با دلربايي خود به مقصود  واره، خود را بر شاهزادگان عرضه مي زيبايي خود در سيمايي پري

و برخورداري از صفات  دليل گزينش اين دختران زيبايي صورت). 65: 1388(آيدنلو،»رسند خويش مي
حليمه دختري است كه براي در امان ماندن » دو سگ و دو پسر پادشاه«. در تمثيل اخلاقي نيك است

كند و دختري است كه در پوست سگ كه  ها در بيرون از خانه، از پوستين سگ استفاده مي از آسيب
حليمه هم چنان روزها به ...« :كند بيند و با او ازدواج مي روزي پسر پادشاه سيماي واقعي حليمه را مي

شد. پسر  آمد و به تاب بازي مشغول مي بيرون ميو در كنار درخت از پوستين  رفت يمصحرا 
نشست. بعد از  آمد و از دور به تماشاي او مي هر روز به شوق ديدن حليمه به آنجا مي پادشاه هم

اين باره پرسيد. شاهزاده از  مدتي روزي پادشاه به رفت و آمد پسرش مشكوك شد و از او در
). 35 :(همان»شرم چيزي به پدرش نگفت. پادشاه رفت و با همسر خود در اين باره مشورت كرد...

اگر چه بر  نمايد. اين مقوله كي كولي پيوند زناشويي برقرار مياي با دختر شود كه شاهزاده ديده ميحتي 
اما به هر شكل ممكن در دنياي  همراه است دهد و با مقاومت پادشاه نيز خلاف عهد مرسوم رخ مي

جذابيت سيما و جسم دختر سبب » شاهزاده و دختر كولي«؛ در قصة پذيرد ميها صورت  روايت
شاهزاده با كنجكاوي ...« :كند ها با او ازدواج مي شود و بر خلاف همة مخالفت شيفتگي شاهزاده مي

كرد. و با ديدن دختر كولي و در همان دقت نمود تا صاحب صدا را كه دختري كولي بود پيدا 
از  را به جايي رسانده بود تا هر روزنگاه اول، عاشق دختركولي شد. عشقي چنان كه كار شاهزاده 

زاده  كه عاشق كولي كولي بنشيند. شاهزاده البته از اين جهت روزني، مخفيانه به تماشاي دختر
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باشد. ولي  اي دگر مي ر، جنسي دگر و طبقهه از سنخي ديگاي ك بود نگران بود، كولي زاده  شده
اي جز تسليم ندارد و  دانست كه چاره برده و دلش را تسخير كرده بود ميچون عشق، هوش او را 

البته ). 151 :همان(...»به همين سبب تصميم گرفت كه در خصوص ازدواج با او سخن بگويد
ي كه حاضر به چنين خود را ناديده بينگارد و زمان خواهد گذشته و حرفة شاهزاده از دخترك كولي مي

در  ها مدتشاهزاده دستور داد او را به قصر ببرند و ... «گردد:  شود معامله فسخ مي رويگرداني نمي
ختر كولي مخفيانه از فايده بود. د ش را ترك كند. ولي اين كار هم بيكنند تا عادات اش يزندانقصر 

داد. وقتي كه خانواده شاهزاده از ماهيت اصلي دختر آگاه  ادامه ميشد و به كارش  قصر خارج مي
گري همسرش را  هزاده نيز كه نتوانست عادات كوليشدند شاهزاده را وادار به جدايي نمودند. شا

ها و مردان  هم به شاهزاده ها آن ابراز عشق دختران در قصه ).152 :(همان...»از او بگيرد از او جدا شد
بايد از محملي هاست كه  هاي سمبليك اين روايت مايه شايد از جمله همان بن فرادست، طبقة

براي جبران  عاشقي ندارند،كه در دنياي واقعي امكان ابراز راوي روانشناسانه به آنها نگريست؛ زنان 
كنند. فرويد نيز  ذات پنداري مي چنين محدوديتي در دنياي قصه، به نوعي با قهرمان تخيلي قصه هم

ها و بويژه  در بسياري از قصه ).94بيات: داند ( ها را تلاشي براي تحقق آرزوها مي پردازي در قصه ايرؤ
پردازي نقش پر رنگي دارد. كمبل معتقد است  ايرؤگيرند،  كه با محوريت ازدواج شكل مي ييها آن

روح آدمي بهتر  كنند تا از اين طريق و نمادين عمل مي ييايرؤاي  هاي كهن و عاميانه به گونه روايت
اي روياگونه،  هايي قهرمان زن در تجربه در چنين تمثيل ).95و  94همان: ( دينمابتواند به جلو حركت 

اصلي آنها  هاي عاميانة ايراني كه درونماية ويكرد در بيشتر قصهاين ر رسد. به شور و سروري ذهني مي
ن خاكباز و پيرهني، شاهزاده جان تيغ و چل گيس، حس«شود؛  باشد ديده مي موضوع ازدواج مي

هاي  قصه ،»ي دريايي، ماه پيشاني، نارنج و ترنج ي سياه و كره ابراهيم و شاهزاده اسماعيل، كره
اي اشرافي، در  دختري فرودست با شاهزاده موضوع ازدواج روياگونة ها آنه در همة مشهوري هستند ك

  ).96همان: كنند (  نهايت سرانجامي خوب و خوش پيدا مي
ي برسد كه لياقتتواند به چنين  يز ممكن است؛ يعني مردي از طبقة پايين نيز ميعكس اين ن البته

خود نمايد. در اين گونه موارد تنها مردان برخوردار از قدرت قهرماني چنين شاهزاده خانمي را بهرة 
  شود: يبشان ميشانس و اقبالي نص

در  يكانش به جنگل رفتند و با ترس و دلهرهكه شد پادشاه به همراه چند تن از نزد غروب «....
اي پادشاه چشمش به آن پسر جوان و دخترش  كردند. در لحظه ميان درختان با شتاب حركت مي

با شتاب او را در  ،افتاد كه در ميانة جنگل در حركت بودند. پادشاه وقتي دخترش را زنده ديد
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ه شجاعت و دلاوري جوان پي برده بود، آغوش گرفت و از خوشحالي به گريه افتاد. پادشاه كه ب
  ).40،اميري( ...»بر اساس پيمانش، جشن مفصلي گرفت و دخترش را به ازدواج پسر در آورد

سالارانه همچنان چشمگير است. صداي هاي مرد ساية سنگين انديشههر روي آنچه كه مسلم است  به
هاي فمنيستي را  پادشاه نيز انديشهدر مقابل دختر رسد و  سالاري از زبان پادشاه به گوش ميمرد

زن پادشاه هيچ صدايي به  است كه از زبان نمايد، اين كند. اما آنچه كه بسيار برجسته مي نمايندگي مي
از پيش به حالت  گردند و بيش مردانشان محو مي يي زنان بعد از ازدواج زير سايةرسد، گو گوش نمي

دور داشت كه در مواردي نيز زناني هستند كه در خانه مرد  شوند. البته از نظر نبايد انفعال كشيده مي
كه در آن زن خانواده بر خلاف مرد كه شخصيتي صبور و » مرد هيز شكن«تمثيل  مطيع آنها است:

با جنگل  رديگ يمتصميم  مهربان است، زن بسيار پرخاشگر ونامهربان. در اين قصه، روزي كه مرد
...هيزم شكن به « شود: آورد از سوي زن بسيار نكوهش مي زم نميمهربان باشد و براي زن از جنگل هي

د شوهرش گر بود. وقتي كه دي مسر هيزم شكن، زني بدخلق و پرخاشسوي خانه روانه شد. ه
هيزم شكن گفت: من دلم نيامد هايت كو؟  ردد، فرياد برآورد هيزمگ دست خالي به خانه باز مي

افتم تا درس  گفت: حالا با اين چوب به جانت ميتر از پيش  گيندرختي را قطع كنم! و زنش خشم
ولي در اينچنين مواردي نيز  ).31:(همان»عبرت بگيري و بار ديگر دست خالي به خانه باز نگردي...

ه اي ك يست. شايد تحت تأثير همان انديشهكه از اين زنان ترسيم شده، تصويري محبوب ن يتصوير
  نمايد، باور عمومي بر اين است كه: يسعدي در ادبيات رسمي ما طرح م

  كند مرد درويش را پادشا  زن خوب فرمانبر پارسا
 )163(سعدي:    
  
 ،شود و چنانچه زن رد باشد، به زن احترام گذاشته ميتا زماني كه زن تحت فرمان م ها نيز اين تمثيل در

بايد مطيع مرد باشد گيرد. زن  ميوعي نگاه منفي نسبت به زن شكل هاي مردسالارانه را نپذيرد، ن انديشه
گويد ناگزير بپذيرد. زن در هر صورت نياز به يك مرد دارد حتي اگر زن به مقام شاهي  و هرچه او مي

با شتاب از چنار هم گذشت تا به شاه رسيد. به شاه نيز گفت كه شانس گفته است براي «...برسد: 
به فرمانت عمل كنند، بايد هر چه زودتر فردي را به همسري اختيار نمايي. پادشاه  لشكريانآن كه 

نمود. فوري اين  تن كرده بود و سالها حكمراني مي در حقيقت دختري بود لباسي مردانه بر
او خواست كه به صورت مخفيانه با او ازدواج كند و در  با آن مرد مطرح كرد و از موضوع را

  )175اميري:(...»پادشاه گردد فرمان روايي شريك
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صفت قهرماني و پهلواني در  ،شود براي زنان روايت مي هاي داستاني، ه در اين تمثيلويژگي ديگري ك
دي كه در باشد و چه اندك موار هاي نبرد است. اين نبرد و كشمكش چه در ميدان عشق بازي ميدان

يدان وار در م  ردد. زناني كه گاه گردآفريدگ اش بهرة زنان مي دهد، پيروزي نبردهاي تن به تن رخ مي
: انگيزانند. نمونة بارز اين مورد در قصة كنند كه تحسين مردان را بر مي كارزار چنان شايسته ظهور مي

كه در اين ميانه بين آنها  قصة عاشقي حيدر بر سمنبر و است و تعقيب و گريزي» حيدر بگ و سمنبر«
به اتفاق ديگر دختران، در تلاش براي حفظ استقلال خود هستند، وجود دارد. در اين قصه كه سمنبر 

ها بود. وقتي سمنبر حيدر بگ درحال تعقيب آن«... حيدر در تلاش است او را به تسخير خود درآورد:
بودند و از آن جايي كه حيدر  با شمشير در حال مبارزه ها آنمتوجه شد با او به جنگ افتاد. 

اي سخت،  فرصت استفاده كرد و با زدن ضربه نبر بزند، سمنبر ازخواست زخم كاري به سم نمي
هرچند كوشش زنان در  .)54(همان،  ...»زخمي بر پيشاني حيدربگ گذاشت و حيدر بر زمين افتاد

ها براي نشان دادن توانمنديهاي خويش آشكار است اما ناخودآگاه هيچگاه  جاي جاي اين قصه
هايي كه دختر با  قصههاي مردسالارانه رهايي يابند؛ حتي در  انگاره سيطرةاند به طور كامل از  انستهنتو

اي بايد از راه برسد كه در كشتن ديو  شود نيز شاهزاده ديو در نقشي قهرمان انگاشته مي شكستن شيشة
  او را ياري نمايد و اين ستيز قهرمانانه را به پايان رساند.

دري از نظر زنان هستند و روابط مادر فرزندي و خواهر برا ها رسد كه راوي بيشتر اين قصه نظر مي به
مادري يا مادر بزرگ ها نقش منفي را اغلب هوو و نا بسيار قوي است. در بيشتر اين تمثيل عاطفي

 Gavak va( كرة آهو روباه، بلبل سرگشته، گاوك و خزوكهايي چون:  كنند. در قصه پدري ايفا مي

Khazok (هاي  كه هرچند جنبهنكتة ديگر اين چنين ساختاري قابل رديابي است. ككو و مروكو و
گونه كه زنان مكار و فريبنده و يا حسود و احمق  ها پر رنگتر است ولي همان مردسالارانه در اين قصه

دامن و خيرخواه و مصلح و طبيب جسم و پاكروي  شوند، زنان قهرمان، پاكيزه ها ديده مي در اين قصه
مكارانه به شريك  زن» زن مكار«: همانطور كه در تمثيل. جامعه و خانواده نيز كم نيستند.جان و ناجي 

ود و با شوهر ساده لوحش در روزگاران قديم زن زيركي بود كه بدكاره ب«ند: ك خود خيانت مي
آمد و به همين خاطر براي خلوت شدن خانه و  كرد. اين زن از شوهرش خوشش نمي زندگي مي

امانتداري راستين و  ديگري: هاي در تمثيل). 44(همان، »ريخت... يا نقشهشدن از شر شوهر  راحت
از چنان  »نمكو: «شود اما در قصة العقل معرفي مي ، ناقصها زن ي قصهفداكار است، و اگرچه در برخ

تواند همچون ناجي بزرگي خود و دوستانش را از چنگال  قوة تعقل و خردي برخوردار است كه مي
هايش را در آب  ، نمكو لب حوض آمد و زماني كه دستوقتي كه ديو بيرون رفت«ديو رهايي بخشد: 
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حوض فرو برد، فوري تمام ديوارة حوض لجن بسته شد. نمكو كه سخت ترسيده بود، براي نجات 
انديشيد، فكري به ذهنش رسيد. به آشپزخانة ديو  مي گشت. همين طور كه اي مي ، به دنبال چارهجان

رفت و مقداري نمك، سوزن، كبريت و پر مرغ برداشت و دخترهايي را هم كه آويزان بودند آزاد نمود 
دود. براي آن كه از دست  كرد ديو را ديد كه دنبالش مي كه فرار ميدر حالي  و خودش هم فرار كرد.

ولي دنبال نمكو  سوخت يمي ديو ن كرد و جلوي پاي ديو انداخت. پاديو در امان بماند، كبريتي روش
ها را در مسير حركت ديو  او خيلي نزديك شده است، همة سوزندويد. نمكو وقتي ديد كه ديو به  مي

ها نيز يكي يكي در پاهايش  دويد و سوزن محابا مي ه تمام نگاهش متوجه نمكو بود، بيريخت و ديو ك
  ).205ن، هما(» رفتند فرو مي

كند.  گرايي را حكايت مي اي واقع ها، گونه گوناگون و متضاد زنان در اين تمثيلتجلي اين اوصاف 
عشق و كينه، مهر و حسد،  مردم است و به همين سبب ها برگرفته از زندگي روزمرة چراكه اين قصه

آرايي  كه در زندگي روزمره صف اند . چنان در كنار هم ايستادهو ..امانتداري و خيانت، بدعهدي و وفا 
  كند. پيوسته بر محور اعتدال سير ميها  ن شكل است كه زيستن در بطن روايتنمايند؛ بدي مي

از انتظار نيست  دانيم كه اسطوره ارتباط مستقيمي با تجارب فرهنگي و فكري انسان دارد. دور البته مي
هاي خود  آدمي در انديشيدن و بيان انگاره چراكه هاي عاميانه باشد؛ تمثيل ،هاي آن گاه كه يكي از جلوه

ها و  عاميانه از درونمايه هاي شك روايت كري خود است. بيهاي فرهنگي و ف تحت تأثير تمام داشته
عمري به درازاي عمر بشريت دارند و  هاي عاميانه كنند. تمثيل مي اي استفاده هاي اسطوره نشانه

اند و  تبط است كه در آغاز زمان رخ دادهها با رخدادهايي مر هاسطور«پژوهشگران هم باور دارند كه 
  ).97: 1386، كرني(»ن امروز استييني انساهاي آ ها براي كنش هدف آنها آماده كردن زمينه

ها اندك نيست.  امد نقش زنان در اين قصهها، بس ن فضاي اين دست از تمثيلبا همة مردسالارانه بود
ي ها باشد. اين قصه اي پيرامون خود خالي نمي ها و تأملات اسطوره انديشهها از  ذهن راويان اين قصه

هاي متفاوت  و ژرف ساخت با توجه به افق فرهنگ ايراني و اسلامي از نقش زن در كاركردها تمثيلي
). چنين ديوي كه 196: 1391(عطار، » با هر زني يك ديو است«كنند. از ديد عرفان اسلامي  استفاده مي

ها زن  دمي خواهد نشاند. در برخي از قصههراس و ترس را در ذهن آ مسلماً ،هستي زن است همراه با
اما مدت زيادي نگذشته بود كه زن ديگر پادشاه با حسادت و كينه توزي «راهزن طريق است: 

اي سربه نيست نمايد و اين چنين زهر چشمي از هووي  گرفت كه مريم و داوود را به گونهتصميم 
  ).187 (اميري: »خود بگيرد
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پسر پادشاه و دختر ليمويي، «چون:  يهاي ا يك رويه از كنش زن است. در تمثيلچنين كاركردي تنه
جمال، دهد؛ او نشانة  از كاركرد و كنش خود را نشان مي اي ديگر جلوه »پسر پادشاه و دختر پري

ها همه  پيرمرد گفت اين ماهي...«ها دارد:  دلربايي در قصهمهرباني و عشق است كه صورت و كاركرد 
عاشق دختر زيباي من هستند. دختر من در زيبايي از پري كوه قاف هم زيباتر است. پسر پادشاه از 

 ترسم يماو خواست كه اگر عكسي از دخترش دارد به او نشان دهد. پيرمرد گفت: اي جوان! 
  ).123همان: (»طاقت ديدن زيبايي عكس دخترم را نداشته باشي...

از تصاوير دارد. سرنمون بزرگ مادر » بزرگ مادر« اد و متناقض زن ريشه در سرنمونةكنش متض اين
متفاوت چون پرورش، عاطفه،  ييها جنبههاي بشري است كه همزمان داراي  كهن الگويي تمام فرهنگ

جمال و زيبايي و وحشت  ها اين دو جنبة در اين قصه ).104: 1379مهرشاهي، است (و ترس ت دهش
  است.شده  دهشتناكي نمايانو 
  
  بحث نتيجة -3

تصويري  عاميانه، در ارائةهاي  توان نتيجه گرفت كه تمثيل ي تمثيلي ميها بر اساس درونماية اين قصه
اند،  ابزاري براي سرگرم نمودن كودكان ها نه تنها ان، نقش بسزايي دارند. اين تمثيلروشن از جايگاه زن

  باشند. هاي زنان مي مناسب براي ظهور آرزوها و خواستهاي  در بسياري موارد، گستره
ها، از بطني  ها در فرهنگ عاميانه كاركردي چند ساحتي دارند. بر خلاف ظاهر سادة اين تمثيل تمثيل

هاي  ها و ويژگي اي از كنش بسيار عميق، درنگ پذير و قابل تأمل برخوردارند كه بخش گسترده
ها  توجه به اينكه راوي بسياري از اين تمثيل با كند. آنها نمود پيدا ميفرهنگي و رفتاري جامعه را در 

  نمودي چشمگير دارد.هاي زنانه در آنها  زنان هستند، كاركرد و كنش
اي  شود؛ به گونه به روشني ديده ميها  ، نابرابري جنسيتي در اين تمثيلهاي اين بررسي بر اساس يافته

اند و كاركرد زنان  اه فرهنگي، مردان بازيگر نقش اولتصادي و گاه گهاي سياسي، اق كه در بيشتر فعاليت
ها  هاي موجود، در برخي زمينه ر محدود است. البته زنان با همة محدوديتها بسيا در اين فعاليت

فرهنگي پيروز ميدان  يها نهيزمهاي مردسالارانه ايستادگي نمايند و حتي در  اند در برابر انديشه توانسته
  ند.نيز باش

ها جداي از كاركردهاي زباني، تمامي قلمروهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي را  اين تمثيل
گيرند تا مردان در ميداني  ها، بيشتر اوقات زنان در حاشيه قرار مي گيرند و در همة اين عرصه فرا مي
پراكني به زنان نسبت  انگيزي، ظاهربيني و سخن هايي كه اوصاف فتنه ند. در تمثيلتازي كن تر يكه فراخ
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نمايد و بدين شكل  آموزي آنان ايجاد مي هاي بسياري در راه آموزش و مهارت شود، محدوديت داده مي
آفريني زنان را در  بنابراين آنچه كه نقشمانند.  بهره مي زنان از فرصت خودنمايي و ظهور در جامعه بي

اسي محو و محدود نموده است نه عدم گرايش و ناتواني فطري زنان در اين حوزه كه همان گسترة سي
  ها سايه انداخته است. اي است كه بر ساحت فرهنگي، قرن فضاي مردسالارانه

با ازدواج تكيه گاهي ها  باشند. زنان قصه ودن نقش ازدواج در زندگي زنان ميها بيانگر كليدي ب تمثيل
ها زنان در انتخاب همسر آزادي دارند، هرچند كه اين امر فراگير  ند. در برخي تمثيلياب خود ميبراي 

  نيست.
ان و تصويري كه از آنها گيري شخصيت زن در شكل ايراني) نيز( يرياساطاسلامي) و ( ينيدهاي  انديشه

هاي  كنشها و  ها زنان در نقش وس دارند. به طوري كه در اين قصهشود، تأثيري محس ارائه مي
اي  ي و اسطورهدين يها شهياندشوند. اين تضادهاي كاركردي برگرفته از  كاركردي متضادي ديده مي

  باشند. مي
گردند. اين  شكفند و گاه پژمرده مي شوند، مي ها زاده مي قصهها و  اين تمثيلبه هر روي زنان در دنياي 
  ها حكمفرما نموده است. اعتدال را بر زيستن در دنياي قصهچرخه در سير خود، نوعي 
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              Female reflection in Hormozgan Folk 
allegories (based on the folk tale’s which are 
compiled by Mohamad-Saleh Amiri) 
 

Mohamad saleh Amiri1, Peyman Ahmadi2 
 

Abstract 
Female reflection in Hormozgan Folk allegories (based on the folk tale’s which are 
compiled by Mohamad-Saleh Amiri) This paper is an investigation on the status of women 
in the general culture of Hormozgan, based on the folk tales of Hormozgan. The folk 
allegories, as important narrative, are narrated in many societies by women. In these  
narrative’s, a clear image of the function, role and status of women is drawn; therefore, 
studying them can lead us to better understanding of the status of women and their lives. In 
this paper, data is collected in a library method of research, and allegories are reviewed 
using the qualitative analysis method. The necessity of this paper is to find out how the 
image of women is reflected in the general culture of Hormozgan. The main question of 
this paper is what status and function do women have in the opinion of the narrators of 
these folk allegories? In two parts, this study examines the political, economic, cultural and 
social activities of women in the folk allegories. The results of this paper show that 
although Hormozgan culture is male-dominated culture and gender inequality also restricts 
women's political, economic, cultural and social activities, women are more active in many 
cases, especially in the cultural and social spheres. Marriage for women is very important, 
and sometimes it is free to choose a spouse. The mythical mind of narrators of stories has 
led the role of women in functional and profound conflicting and contradictory structures. 
Women's stories simultaneously have different aspects. 
key words: Woman, allgories tales, culture, hormozgan 
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